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يك بار مـن و سحر در پارك بازي مـي كرديم. مامان چند استكان 
و كمـي شكلات آورد. ما هـم دست هايمان را شستيم و كنار پـدر 
نشستيم. پـدر بالاي فلاسك را چندبـار فشار داد و ليوان ها را پر از 
چاي كرد. من و سحر به هم نگاه كرديم. از بابا پرسيديم: «چه طوري 

چاي از فلاسك بالا مـي آيد و داخل استكان مـي ريزد؟»
بابا گفت: «بايد فلاسك را بـاز كنيم و درونش را ببينيـم. البتهّ اگر 

مامان اجازه بدهد.»
مامان لبخند زد و گفت: «به شرطـي كه فلاسك را دوبـاره خـودتان 

سرهم كنيد.»
بابا به ما نشان داد كه داخل فلاسك يك لوله ي باريك فلزي قرار دارد. 
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 ساخت افشانه را اين جا ببين.  

چاي از اين لوله بالا مـي آيد و درون استكان مي ريزد. بعد بابا با 
احتياط محافظ روي در را باز كرد تا بتوانيم داخل آن را ببينيم. يك 
كيسه ي پلاستيكـي مثل بادكنك آن جا بود. بابا گفت وقتي دكمه ي روي 
در را فشار مـي دهيم، هواي داخل آن وارد محفظه ي فلاسك مي شود 
و چاي را به بالا هُل مي دهد. چاي هم وارد لوله مي شود و بالا مي آيد.

سحر گفت: «افشانه هم همين طوري كار مـي كند؟»
اگر دوست داريد  «بله دخترم. درست فهميدي. حالا  بابا گفت: 

يك افشانه درست كنيد، دو تا نـي نوشابه و يك ليوان بياوريد.»
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